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احادیث شیعه حکمت را گمگشته مومن می داند و بر اساس این احادیث، تنها مومن استحقاق 
حکمت را دارد. در حکومت اسلامی انتظار می رود که دانشگاه های کشور »حکمت بنیان« 
و »حکمت گستر« باشند. از سال 1389 که موضوع دانشگاه های حکمت بنیان برای اولین بار 
در نشست مقام معظم رهبری مدظله العالی با اساتید دانشگاه ها مطرح گردید، فعالیت هایی 
در زمینه حرکت دانشگاه ها در جهت این آرمان صورت گرفته است. در سال 1393 مركز 
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تک نگاشتی با عنوان »دانشگاه حکمت بنیان؛ قلب الگوی 
اسلامی-ایرانی پیشرفت« منتشر نمود)1(. در سال 1396 کارگروه تدوین سند دانشگاه حکمت 
بنیان، در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد و در جلسه 258 کمیسیون علمی و فناوری 
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، »سند راهبرد عملی دانشگاه اسلامی؛ حکمی کردن 
دانشگاه ها« گزارش گردید. در پاییز 1396 گزارشی با عنوان »تدوین سند دانشگاه حکمت 
بنیان؛ از مبانی نظری تا راهبردی« که به سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی و توسط دانشگاه 
تهران انجام شده بود، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر گردید. از مهر ماه سال 1399، 
توسعه دانشگاه های حکمت بنیان به عنوان بخشی از برنامه تحول مورد انتظار دانشگاه های 
علوم پزشکی، در دستور کار معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار 
گرفت. و تحقق این مهم در اسفندماه 1399 بطور رسمی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکی به مرکز ملیّ تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی سپرده شد. در تاریخ 19 اردیبهشت 
1400، چارچوب کلی کلان پروژه دانشگاه حکمت بنیان در شورای عالی مرکز ملیّ تحقیقات 
راهبردی آموزش پزشکی مصوب گردید. این کلان پروژه شامل مراحل مفهوم سازی، نظریه 
پردازی، مدل سازی، بسط گفتمان، هدف گذاری، تدوین راهبردهای عملیاتی و تمهید اجرای 
گذار به سمت دانشگاه های حکمت بنیان می باشد. این مکتوب گزارش اول این کلان پروژه 
محسوب می شود. در این گزارش مفهوم حکمت به اختصار و در چارچوب یک نقشه مفهومی 

مورد بحث قرار می گیرد.

1( دکتر مهدی فاتح راد، محمدحسین نقوی: دانشگاه حكمت بنیان قلب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1393 انتشارات 
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
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رسول اکرم )ص( حکمت را گمشده مومن نامیده اند و آنرا سزاوار مومن دانسته اند)1(. کلمه 
"حکمه" پنج بار در قرآن کریم تکرار شده است)2(. علاوه بر آن کلمه "لبُ ّ" با معنای مشابه 
حکمه و مشتقات آن 16 بار در قرآن کریم به کار رفته است)3(. قرآن کریم، صاحبان حکمت 
را "اولی الالباب" نامیده است. "اولوا الالباب" به معنی صاحبان عقل، اندیشه، درک و دارای 
بینایی جان است، این واژه در مقابل جاهلان، نادانان و کوردلان در پذیرش حق معنی پیدا 
می کند. در آیات قران کریم و احادیث شیعه به کرات بر اهمیت حکمت و جایگاه صاحبان 

حکمت )اولوالالباب( تأکید شده است. فضایل زیر برای صاحبان حکمت بیان شده است:

الف- خداوند پندهای خود را برای اهل حکمت فرو می فرستد)4(.

ب- تذکر خدا تنها به کار صاحبان حکمت می آید زیرا در آن تفکر می کنند)5(.

ج- صاحبان حکمت اهل تهجّد وعبادت مى باشند)6(.

د- صاحبان حکمت به تقوای خداوند و رستگاری نزدیکترند)7(.

ه- صاحبان حکمت راز احكام را مى فهمند)8(.

1( رسولُ الّله ِ صلی الله علیه و آله : کلمةُ الحكمةِ ضالةُّ المؤمنِ ، فحیثُ وجدَها فهُو أحقُّ بها. )بحار الانوار ، ج 2 ص . 99(: پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله : سخن حكیمانه، گمشده مؤمن است، پس هر جا آن را بیابد به آن سزاوارتر است.

2( سوره آل عمران آیه 81، سوره قمر آیه 5، سوره کهف آیه 26، سوره بقره آیه 269، و سوره نمل آیه 78
3( سوره بقره آیه 179، سوره یوسف آیه 111، سوره مائده آیه 100، سوره طلاق آیه 10، سوره بقره آیه 269، سوره بقره 
آیه 197، سوره آل عمران آیه 190، سوره غافر آیه 54، سوره ص آیه 43، سوره ص آیه 29، سوره ابراهیم آیه 52، سوره 

زمر آیه 21، سوره زمر آیه 18، سوره زمر آیه 9، سوره رعد آیه 19، و سوره آل عمران آیه 7
ِّلنَّاسِ  رُ إلِاَّ أوُْلوُاْ الألَبَْابِ )بقره 168(، هَذَا بلََاغٌ ل کَّ 4( یؤُتیِ الحِْكْمَةَ مَن یشََاءُ وَمَن یؤُْتَ الحِْكْمَةَ فَقَدْ أوُتیَِ خَیْرًا کَثِیرًا وَمَا یذََّ
َ یاَ أوُْلیِ الْألَبَْابِ  ُ لهَُمْ عَذَاباً شَدِیدًا فَاتَّقُوا اللهَّ رَ أوُْلوُاْ الألَبَْابِ )ابراهیم 52(، أعََدَّ اللهَّ کَّ َّمَا هُوَ إلِهٌَ وَاحِدٌ وَلیَِذَّ وَلیُِنذَرُواْ بهِِ وَلیَِعْلمَُواْ أنَ

ُ إلِیَْكُمْ ذِکْرًا )طلاق10(  َّذِینَ آمَنُوا قَدْ أنَزَلَ اللهَّ ال
َّذِینَ فیِ قُلُوبهِِمْ زَیغٌْ فَیَتَّبِعُونَ ما  ا ال 5( هُوَ الَّذِی أنَزَْلَ عَلیَْكَ الكِْتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أمُُّ الكِْتابِ وَ أخَُرُ مُتَشابهِاتٌ فَأَمَّ
رُ  کَّ ِّنا وَ ما یذََّ اسِخُونَ فیِ العِْلمِْ یقَُولوُنَ آمَنَّا بهِِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب ُ وَ الرَّ تشَابهََ مِنْهُ ابتِْغاءَ الفِْتْنَةِ وَ ابتِْغاءَ تأَْوِیلهِِ وَ ما یعَْلمَُ تأَْوِیلهَُ إلِاَّ اللهَّ

رَ أوُلوُا الْألَبْابِ )ص 29(  َّرُوا آیاتهِِ وَ لیَِتَذَکَّ ب إلِاَّ أوُلوُا الْألَبْابِ )آل عمران 7(، کِتابٌ أنَزَْلنْاهُ إلِیَْكَ مُبارَکٌ لیَِدَّ
رُ أوُلوُا الْألَبْابِ  )زمر، 9( نْ هُوَ قانتٌِ آناءَ اللَّیْلِ  ... إنِمَّا یتََذَکَّ 6( أمََّ

ُ وَ تزََوَّدُوا  7( الحَْجُّ أشَْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فیهِنَّ الحَْجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فیِ الحَْجِّ وَ ما تفَْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یعَْلمَْهُ اللهَّ
یِّبُ وَ لوَْ أعَْجَبَكَ کَثْرَةُ الخَْبیثِ فَاتَّقُوا  ادِ التَّقْوی  وَ اتَّقُونِ یا أوُلیِ الْألَبْابِ )بقره 197(، قُلْ لا یسَْتَوِی الخَْبیثُ وَ الطَّ فَإنَِّ خَیْرَ الزَّ

َ یا أوُلیِ الْألَبْابِ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ )مائده 100(  اللهَّ
8( وَ لكَُمْ فیِ القِْصاصِ حَیاةٌ یا أوُلیِ الْألَبْابِ )بقره، 179(
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و- صاحبان حکمت آینده نگر هستند)1(.

ز- صاحبان حکمت دنیا را محل عبور و گذر مى دانند نه توقف گاه و مقصد)2(.

ح- صاحبان حکمت از تاریخ، درس عبرت مى گیرند)3(.

ط- صاحبان حکمت بهترین و برترین منطق را مى پذیرند)4(.

در اهمیت و جایگاه حکمت امام صادق )ع( می فرمایند: »حکمت، نور معرفت و میراث 
تقوی و میوه ی راستی است. خداوند به بنده ای از بندگانش نعمتی بزرگتر، والاتر، استوارتر، 
زیباتر و گرانبهاتر از حکمت عطا نکرده است. خداوند عزوّجلّ فرمود: یؤُتْیِ الحِْکْمَةَ مَنْ یشَاءُ 
کَّارُ إلِاَّا أوُلوُا الْلَبْابِ یعنی کسی آنچه را که من  وَ مَنْ یؤُْتَ الحِْکْمَةَ فقََدْ أوُتیَِ خَیْراً کَثِیراً وَ ما یذََّا
وعده داده و در حکمت فراهم نموده ام را نمی داند؛ جز آنکه او را برای خود خالص و حکمت 
را برای او مختص کرده باشم. حکمت، ثبات و استواری است و ویژگی حکیم، ثبات در ابتدا و 
پایداری در انتهای کارهاست و او بندگان خدا را به سوی خداوند متعال راهنمایی می کند)5(«.

حکمت: حکمت توانایی درک و تشخیص است که شخص به وسیله آن مى تواند حق و 

واقعیت را درک کند، مانع از فساد شود و کار را متقن و محکم انجام دهد. حکمت، صفت 

و کمالی است که خداوند تعالی به هر یک از بندگانش که بخواهد عطا می نماید. تعقل، 

معرفت و حلم ارکان اصلی این عطیه الهی می باشد.

ادِ التَّقْوی  وَ اتقَُّونِ یا أوُلیِ الْألَبْابِ )بقره، 197( دُوا فَإنَِّ خَیْرَ الزَّ 1( تزََوَّ
ماواتِ وَ الْأرَْضِ رَبنَّا ما خَلقَْتَ هذا باطِلًا )آل عمران، 191( رُونَ فیِ خَلقِْ السَّ 2( لِأُولیِ الْألَبْابِ الذَِّینَ  ... یتََفَكَّ

3( لقََدْ کانَ فیِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولیِ الْألَبْابِ )یوسف، 111(
بِعُونَ أحَْسَنَهُ  ... وَ أوُلئِكَ هُمْ أوُلوُا الْألَبْابِ )زمر، 18( 4( الذَِّینَ یسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَیَتَّ

ُ عَلیَ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ نعِْمَهً أنَعَْمَ  دْقِ وَ مَا أنَعَْمَ اللهَّ 5( »الصّادق )علیه السلام(- الحِكْمَهٌ ضِیَاءُ المَْعْرِفَهٍ وَ مِیرَاثُ التَّقْوَی وَ ثمََرَهٌ الصِّ
وَجَلَّ یؤُْتیِ الحِْكْمَةَ مَنْ یشَاءُ وَ مَنْ یؤُْتَ الحِْكْمَةَ فَقَدْ أوُتیَِ خَیْراً کَثِیراً  ُ عَزَّ وَ أعَْظَمَ وَ أرَْفَعَ وَ أجَْزَلَ وَ أبَهَْی مِنَ الحِْكْمَهٍ قَالَ اللهَّ
رُ إلِاَّ أوُلوُا الْألَبْابِ أیَْ لَا یعَْلمَُ مَا أوَْدَعْتُ وَ هَیَّأْتُ فیِ الحِْكْمَهٍ إلِاَّ مَنِ اسْتَخْلصَْتُهُ لنَِفْسِی وَ خَصَصْتُهُ بهَِا وَ الحِْكْمَهٌ  کَّ وَ ما یذََّ
ِ تعََالیَ« )تفسیر اهل  ِ إلِیَ اللهَّ هِیَ الثَّبَاتُ وَ صِفَهٌ الحَْكِیمِ الثَّبَاتُ عِنْدَ أوََائلِِ الْأُمُورِ وَ الوُْقُوفُ عِنْدَ عَوَاقبِِهَا وَ هُوَ هَادِی خَلقِْ اللهَّ

بیت علیهم السلام ج2، ص368 (
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علم، عقل و حلم را می توان پایه های شکل گیری حکمت دانست. به بیان دیگر فرد صاحب 
حکمت، معرفتی عمیق و گسترده از پدیده های جهان هستی دارد، به واسطه ارزش های 
درونی شده خود از کمال مطلوب این پدیده ها آگاهی دارد و با بکارگیری قوای عقلانی خود 
مسیر طی طریق به سوی این کمال مطلوب را شناسایی و حرکت در این مسیر را تدبیر می کند. 
معرفت زمینه ساز شکل گیری حکمت در فرد است، حلم استحقاق حکمت را رقم می زند و 

عقل محور فعل حکیمانه است.

حکمت

معرفت

تعقل

حلم
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تعقل، ستون اصلی حکمت محسوب می شود و اصولا فعل حکیمانه به شکل تعقل نمود پیدا 
می کند. به جرأت می توان گفت هیچ مکتبی به اندازه اسلام بر اهمیت و تأثیر تفکر و تعقل بر 
روی شكوفایی كمالات انسان تاکید نکرده است. در قرآن کریم كلمه "عقل " و مشتقات آن 49 
بار، کلمه "فكر" و مشتقات آن 18 بار، و کلمه "تدبر" و مشتقات آن 4 بار تكرار شده است)1(. 
جایگاه رفیع تفکر و تعقل در جای جای کلام پیامبر اسلام )ص()2(، امیرالمومنین علی )ع()3( و 

احادیث شیعه)4( موج می زند.

قرآن کریم در آیات مختلف به مقام والای متفکران و دانشمندان اشاره نموده)5( و انسان را به 
تفکر در آفرینش دعوت کرده است)6(. در بسیاری از آیات قرآن کریم برای پاسخ به منکران و 
مشرکین از استدلال عقلی استفاده شده است)7( و در تشریع احکام الهی، فلسفه این احکام 
بیان شده است)8(. تعابیری مانند "لعلهم یتفکرون"، "لعلکم تتفکرون"، "افلا تتفکرون"، "لقوم 
یتفکرون"، "افلا تعقلون"، "افلم تکونوا تعقلون"، "لعلکم تعقلون"، "ان کنتم تعقلون"، "لقوم 
یعقلون"، "افلا یعقلون" بارها در قرآن کریم تکرار شده است. از امام صادق )ع( نقل شده 
است که یك ساعت فكر كردن، از یك سال عبادت بهتر است)9(. بطور مشابه در احادیث دیگر 
فضیلت یک سال عبادت بیشتر از فضیلت شصت)10( و یا هفتاد)11( سال عبادت دانسته شده است.

1( سیدمحمد حسینی  بهشتی، شناخت از دیدگاه قرآن، نشر بقعه، چاپ دوم 1380
2( مصطفی دلشاد تهرانی، سیره نبوی - منطق عملی، نشر دریا 1383

3( سیدجواد سلیمانی گیلانی، حقیقت تفكر در نهج البلاغه )مبانی، موارد و ثمرات اندیشه ورزی از نگاه نهج البلاغه(، نشر 
اسماعیلیان 1394

4( مرتضی رحیمی نژاد، جایگاه عقل در مبانی تفكر شیعه )پایاننامه کارشناسی ارشد( به راهنمایی دکتر علی احمد ناصح، 
دانشگاه قم، 1384

5( سوره زمر آیه 9، سوره مجادله آیه 11و سوره زمر آیه 18
6( سوره آل عمران آیه 191 و سوره روم آیه 8

7( سوره هود آیه 35، سوره انبیا آیه 22 و سوره مؤمنون آیه 91
8( سوره عنكبوت آیه 45، سوره بقره آیه 183، سوره مائده آیه های 6 و 91 و سوره طه آیه 14

9( تفكر ساعه خیر من عباده سنه )بحارالانوار، ج 71، ص 327(
10( در الرساله فی الاحادیث النبویه، ص 178 به این نحو آمده است: قال النبی )ص(: »تفكر ساعه خیر من عباده ستین سنه«

11( حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در چهل حدیث این طور نقل کرده اند: »تفكر ساعه خیر من عباده سبعین سنه«.
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از پیامبر اسلام )ص( نقل شده است که »خداوند میان بندگانش چیزی برتر از عقل تقسیم نکرد. 
خواب انسان عاقل، برتر از بیداری انسان جاهل است و خوردن شخص عاقل از روزه داری فرد 
جاهل با فضیلت تر است. خداوند هیچ پیامبری را فرو نفرستاد، مگر آن زمان که عقلش کامل 
گشت و عقل او از تمام عقول امّتش برتر شد. و آنچه که پیامبر در درون خود پنهان می کند، 
برتر از اجتهاد و تلاش همه ی تلاشگران است و بنده ی واقعی به ادای واجبات نمی پردازد، مگر 
زمانی که نسبت به آن عقل و درک پیدا کرده باشد و انسان های عابد و زاهد با تمام عبادات خود 
به آنچه که عاقل با عقل خود از آن بهره مند شده است، بهره مند نگشتند. اینان اولوااللباب اند 

که خداوند تبارک و تعالی فرمود: وَمَا یذَّاکرُ إلِاَّا أوُْلوُاْ اللَبَْابِ«)1(.

همانطور که پیش از این گفته شد تعقل یکی از سه رکن اصلی حکمت را تشکیل می دهد. برای 
آنکه بتوانیم درک دقیق تری از مفهوم حکمت و نحوه شکل گیری حکمت داشته باشیم ابتدا 
باید به تبیین مفهوم تعقل بپردازیم. واژه های تفکر، تأمل، تدبر، تفقه و تعقل از نظر معنایی 
شباهت زیادی با یکدیگر دارند و در بسیاری از متون به جای یکدیگر بکار گرفته می شوند. 
در این کتاب تلاش کرده ایم تا تفاوت معنایی این واژه ها شفاف گردد. چارچوب مفهومی زیر 

می تواند به فهم تفاوت های ظریف معنای این پنج واژه کمک نماید.

ُ للِعِْبَادِ شَیْئاً أفَْضَلَ مِنَ العَْقْلِ فَنَوْمُ العَْاقلِِ أفَْضَلُ مِنْ سَهَرِ الجَْاهِلِ وَ إفِْطَارُ العَْاقلِِ  1( »الرّسول )صلی الله علیه و آله(- مَا قَسَمَ اللهَّ
ُ رَسُولًا وَ لَا نبَِیّاً حَتَّی یسَْتَكْمِلَ العَْقْلَ وَ یكَُونَ  أفَْضَلُ مِنْ صَوْمِ الجَْاهِلِ وَ إقَِامَهٌ العَْاقلِِ أفَْضَلُ مِنْ شُخُوصِ الجَْاهِلِ وَ لَا بعََثَ اللهَّ
 ِ ی العَْاقلُِ فَرَائضَِ اللهَّ تِهِ وَ مَا یضُْمِرُ النَّبِیُّ فیِ نفَْسِهِ أفَْضَلُ مِنِ اجْتِهَادِ المُْجْتَهِدِینَ وَ مَا أدََّ عَقْلُهُ أفَْضَلَ مِنْ عُقُولِ جَمِیعِ أمَُّ
ُ عَزَّ وَ جَلَ  َّذِینَ قَالَ اللهَّ حَتَّی عَقَلَ مِنْهُ وَ لَا بلَغََ جَمِیعُ العَْابدِِینَ فیِ فَضْلِ عِبَادَتهِِمْ مَا بلَغََ العَْاقلُِ إنَِّ العُْقَلَاءَ هُمْ أوُلوُ الْألَبَْابِ ال

رُ أوُلوُا الْألَبْاب.« )تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج2، ص370 ( َّما یتََذَکَّ إنِ
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تعقل

تأمل

تفقه

تدبر

تفکر
معلومات

برهان و استدلال

کشف مجهولات

پاسخ به سوالات

+ تأنی و بازخورد به 
خویش

+ ژرف اندیشی 
و فهم لایه های 
پنهان

+ بازدارندگی از 
امور ناصواب

+ آینده نگری و 
آینده اندیشی

همانطور که در تصویر مشخص است، در میان این پنج مفهوم، تفکر، مفهوم بنیادین محسوب 
می شود و مفاهیم تآمل، تفقه و تدبر هر یک با اضافه شدن یک صفت یا ویژگی به تفکر معنی 
پیدا می کنند. در این میان واژه تعقل به تنهایی معانی واژه های تأمل و تفقه و تدبر را شامل 

می شود و از این بابت کاملترین و وسیعترین معنی را دارا می باشد.
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الف- تفکر))):

تفکر، جریانی از ایده ها و تداعی ها)2( است که منجر به نتایج منطقی می شود. تفکر، فعالیت 
شناختی است که برای گونه انسان اهمیت و ارزش ماهوی دارد و به واسطه آن، انسان از 
سایر موجودات متمایز می گردد. تفکر سبب می شود انسان درک درستی از جهانی که تجربه 
می کند داشته باشد، تفسیر مناسبی برای رویدادها و اتفاقات این جهان داشته باشد، و رفتار 

جهان پیرامونی را در ذهن خود بازنمایی و پیش بینی نماید)3(.

تفکر: تفکر استفاده از قوای شناختی براى کشف مجهولات و پاسخ به سؤالات از طریق 

استناد به معلومات و بکارگیری دلائل و براهین است.

ب- تدبر)))

در شکل معمول تفکر، مجهولات و سوالات و شرایط حاکم بر کسب معرفت در مورد مجهولات 
و ارایه راه حل برای سوالات، شکلی ایستا دارد و با گذر زمان تغییر نمی کند. در بسیاری از موارد 
تفکر در مورد مسائلی صورت می گیرد که متغیرهای مسئله و شرایط محیطی و الزامات و 
مقتضیات حل مسئله در طول زمان تغییر می کند. در این موارد فرد باید وضعیت مسئله در 
آینده و راه حل بهینه بر اساس شرایط آتی مسئله را پیش بینی کند و یا عواقب و پیامدهای آتی 
حل مسئله در زمان حال را در نظر بگیرد)5(. از این بابت می توان تدبر را معادل آینده اندیشی 

1) Thinking
2) Associations

3( به گفته راغب اصفهانی فكر نیرویی است که علم را به سوی معلوم برد. )راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی 
غریب القرآن، ص 643، ماده »فكر«، دارالعلم الدار الشامیة، دمشق، بیروت، چاپ اول، 1412 ق.(

از دیدگاه فخرالدین طریحی تفكر مرکب از دو حرکت است، حرکتی به سوی مقدمات هر مطلب، سپس حرکتی از 
مقدمات به سوی نتیجه که مجموعه این دو حرکت سبب شناخت و معرفت اشیا می شود. )طریحی، فخر الدین، مجمع 

البحرین، ج3، ص422، ماده »فكر«، کتابفروشی مرتضوی، تهران، 1375 ش.(
4) Strategic Thinking

، پژوهشی پیرامون تدبر بر قرآن، قم انتشارات اسوه، 1371، چاپ اول، ص 31. 5( تقی پور، ولی اللهَّ
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و تفکر همراه با آینده نگری در نظر گرفت)1(.

تدبر: تدبر شکل پیشرفته ای از تفکر است که با آینده نگری همراه است.

ج- تفقه)))

ارایه راه حل برای برخی از مسایل مستلزم درک لایه های عمقی مسئله می باشد. پیچیدگی 
سازوکار علیّ ایجاد کننده مسئله، تعدد اهداف حل مسئله، تعدد ملاک های انتخاب راه حل 
بهینه، پویایی شرایط مسئله، برهمکنش شدید موضوع مسئله با محیط پیرامونی و تفاوت منظر 
ذینفعان مختلف در مورد راه حل مسئله همگی می توانند فرایند تفکر ساده را برای رسیدن 
به راه حل با شکست مواجه کنند. تفقه شکل پیشرفته ای از تفکر است که مستلزم بکارگیری 

مهارت های عالی تفکر برای تحلیل و حل مسایل پیچیده می باشد.

پیامبر )ص( در اهمیت تفقه و ارتباط آن با حکمت فرموده اند: »خداوند قرآن را به من عطا کرد 
و از حکمت نیز چیزی هم وزن و مثل قرآن، به من بخشید. هر خانه ای که در آن حکمت نباشد 
در واقع ویران است. عمیق در پی فهم باشید؛ تفقّه نموده و بیاموزید و در جهالت نمیرید«)3(.

تفقه: تفقه تلاش برای کشف لایه های پنهان و پیچیده یک مسئله و ارایه پاسخ و راه حل 

بهینه با در نظر گرفتن این پیچیدگی می باشد.

1( از منظر آیت الله مكارم شیرازی، تدبر آن است که انسان با توجه به عواقب و نتیجه، در کارها می اندیشد. )مكارم شیرازی، 
ناصر، تفسیر نمونه، ج4، ص28، دار الكتب الاسلامیة، تهران، 1374ش.(

2) Deep Thinking

َ آتانیَِ القُْرْآنَ وَ آتانیِ مِنَ الحِْكْمَهٍ مِثْلَ القُْرْآنِ وَ مَا مِنْ بیَْتٍ لیَْسَ فیِهِ شَیْءُ مِنَ  3( »الرّسول )صلی الله علیه و آله(- إنَِّ اللهَّ
الًا.« )تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج2، ص370 نورالثقلین( هُوا وَ تعََلَّمُوا وَ لَا تمَُوتوُا جُهَّ الحِْكْمَهٍ إلِاَّ کَانَ خَرَاباً ألََا فَتَفَقَّ
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د- تأمل)))

از ریشه »أمل« به معنای اندیشیدن و فکر کردن در امور و حقایق است که در طول یک زمان و 
مدت مشخص انجام می گیرد. طبیعتاً فردی که در مورد مسئله مهمی می اندیشد، برای رسیدن 
به پاسخ باید صبر و تحمل بیشتری داشته باشد و به واسطه اهمیت مسئله باید دائما فرایند 

تفکر و حل مسئله را مورد بازبینی و بازنگری قرار دهد.

تأمل: تأمل شکلی از تفکر آگاهانه است که در آن فرد در سطحی بالاتر از فرایندهای 

شناختی )فراشناخت( کنترل فرایند فکری خود را به دست می گیرد و با بازبینی، بازخورد و 

بازنگری مداوم این فرایند، کیفیت تفکر خود را ارتقاء می بخشد.

ه- تعقل)))

واژه عقل، در لغت به معنای امساک و منع و حبس نفس است و از آن جا كه نیروی عقل 
انسان را از كارهای ناهنجار باز می دارد، عقل گفته می شود.)3( واژه عقل در متون مختلف به 
معانی فهم، معرفت، علم، قوّه و نیروی پذیرش علم، تدبرّ و نیروی تشخیص حق از باطل و 

خیر از شر آمده است)4(.

تعقل: تعقل به معنی باز داشتن اختیاری نفس از عدول از راه صحیح در هنگام تعارض و 

تزاحم مصالح و مفاسد، و حسن و قبح امور و افعال، مبتنی بر تأمل، تفقه و تدبر در امور 

می باشد.

1) Reflective Thinking
2) Intellection

3( در اصل عقال به معنی طنابی است که بر پای شتر می بندند تا حرکت نكند.
4( در متون اسلامی از شكلی از تدبیر و اندیشه که بطور متداول در افراد بی دین و یا دشمنان دین وجود دارد با عنوان »نكرا« 

یاد می شود و این شكل از اندیشه ورزی از تعقل تفكیك می گردد.
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عقل گاهی در حوزه »هست و نیست« به قضاوت می  پردازد که به آن »عقل نظری« می گویند 
و گاهی در حوزه »بایدها و نبایدها« ورود پیدا می کند که به آن »عقل عملی« گفته می  شود.

عقل عملی خود دو سطح دارد. عقلی که به تدبیر امور زندگی و ارضای تمایلات دنیوی می پردازد 
عقل بدلی)1( نامیده می شود و عقلی که با کنترل شهوات و تمایلات باطل، سعادت دنیوی و 

اخُروی را برای انسان حاصل می  کند »عقل ایمانی« نامیده می شود)2(.

عقل نظری نیز چهار مرتبه دارد. در 
مرتبه اول که »عقل بالقوه« نامیده 
می شود زمینه کسب معرفت محقق 
گونه  هیچ   هنوز  ولی  است  شده 
معرفت و آگاهی وجود ندارد. در 
واسطه  به  بالملکه«  »عقل  مرتبه 
حواس، تصورات و تصدیقات جزئی 
سپس  و  می شود  ذخیره  و  درک 
عقل با قوۀ تجرید از این تصورات و 
تصدیقات، بدیهیات اولیه را انتزاع 
سرمایۀ  بالفعل«  »عقل  می کند. 
بزرگی از معلومات و بدیهیات دارد 

که می تواند در صورت لزوم آن را فراخوانده و تمامی معقولات نظری را از آن ها استنتاج نماید. 
کامل ترین مرحلۀ عقل نظری »عقل مستفاد« است که در آن تمامی معقولات نظری و بدیهی 

به گونه ای بالفعل در نزد عقل حاضر و قابل مشاهده هستند.

1( از عقل بدلی با عناوین »عقل مصلحت  اندیش«، »عقل حسابگر« و »عقل جزئی« نیز تعبیر شده است.
2( عقل ایمانی خود به »عقل متعارف« و »عقل برین )قدسی(« تقسیم می شود. درعقل متعارف، عاقبت اندیشی و عبرت 
آموزی و پیروی از اصول عقلانی بر محور مصالح فردی و جمعی وجود دارد؛ عقل قدسی، به معنای ذوب شدن در توحید 

است و مصحلت اندیشی در آن وجود ندارد.

تفکر

تأمل، تدبر و تفقه

تعقل

عقل عملی

عقل نظری

عقل بدلی

عقل بالقوه

عقل بالفعل

عقل ایمانی

عقل بالملکه

عقل بالمستفاد
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معرفت یکی از ارکان اصلی حکمت است. تعقل بدون معرفت مانند آسیابی که بدون گندم در 
حال گردش است بی ثمر است. تعقل بدون معرفت انسان را در گلوگاه های زندگی وا می گذارد. 
دین مبین اسلام بر کسب علم و معرفت تاکید بسیاری دارد. در قران مجید اشارات متعددی 

به اهمیت علم و علم اندوزی شده است:

• »بگو: آیا آنانی که می دانند با آنانی که نمی دانند برابراند؟)1(«	

• »خدا که همواره به عدل قیام دارد گواهی می دهد که جز او هیچ معبودی نیست و 	
ملائکه و صاحبان دانش نیز )شهادت می دهند()2(«.

• »خداوند کسانی را که ایمان آوردند و آنان را که علم داده شدند بسیار بلندمرتبه 	
می فرماید)3(.«

• »از میان بندگان او تنها دانشمندان خشیت الهی دارند، بی شک خداوند، عزیز و 	
آمرزنده است)4(.«

• »آن کس که به وسیلهٔ قلم آموخت، آموخت به انسان آنچه را که نمی  دانست)5(.«	

در احادیث پیامبر اکرم )ص( نیز توصیه های فراوانی به کسب علم و معرفت شده است:

• » تحصیلِ دانش بر هر مرد و زن مسلمانى واجب است)6(.«	

• »برتری دانشمند بر عابد همانند برتری نور ماه در شب بدر بر نور ستارگان است)7(.«	

• »آن که در راهی رود که در آن طلب علم کند، خداوند برایش راهی را به سوی بهشت 	
آسان می کند. همانا فرشتگان به واسطهٔ رضایتی که از کارش دارند، بالهای خود را 

َّذِینَ لَا یعَْلمَُونَ« )آیه 9 سوره زمر( َّذِینَ یعَْلمَُونَ وَال 1( »قُلْ هَلْ یسَْتَوِی ال
َّهُ لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ وَ المَْلائكِةُ وَ أوُلوُا العِْلمِْ قائمِاً باِلقِْسْطِ« )آیه 18 سوره آل عمران( ُ أنَ 2( »شَهِدَ اللهَّ

َّذِینَ أوُتوُا العِْلمَْ دَرَجاتٍ« )آیه 11 سوره مجادله( َّذِینَ آمَنُوا مِنْكمْ وَ ال ُ ال 3( »یرْفَعِ اللهَّ
َّمَا یخَْشَی اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُْلمََاءُ إنَِّ اللهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ« )آیه 28 سوره فاطر( 4( »إنِ

5( »الَذَّی عَلَّمَ باِلقَْلمَِ. عَلَّمَ الْانِسَْانَ مَا لمَْ یعْلمَْ« )آیه 5 سوره علق(
6( »طَلبَُ العِْلمِْ فَرِیضَهٌ عَلیَ کلِّ مُسْلمٍِ وَ مُسْلمَِه« )تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه 176(

7( »فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سایر النجوم لیلة البدر« )الكافی، ج 1، ص 34.(
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برای طالب علم می گسترانند و همهٔ کسانی که در زمین و آسمان اند، حتیٰ ماهی ها 
در آب، برای عالمِ آمرزش می طلبند.)1(«

امام صادق )ع( در رابطه با جایگاه عالم می فرمایند:

• » یك عالم برتر از هزار عابد و هزار زاهد است)2(.«	

در اینجا ضرورت دارد تعریفی از معرفت ارایه کنیم. عقل هر انسان بر درستی برخی از مسایل 
صحه می گذارد. تصدیق عقل بر صحت یک موضوع را باور)3( می نامیم. باورهای انسان یا از 
جنس باورهای اعتقادی هستند و یا در گروه باورهای علمی طبقه بندی می شوند. اعتقادات 
یا باورهای اعتقادی بخشی از باورهای ما هستند که صحت آن ها نیازمند توجیه نمی باشد، 
درمقابل، معارف بخشی از باورهای ما را تشکیل می دهد که صحت آن ها بواسطه توجیهات 
قابل پذیرش برای ما محرز می گردد. در این کتاب معرفت را معادل "باور صادق موجه)4(" و امری 
فراتر از دانش می دانیم)5( و منشا موجه بودن باور را فراتر از حس و تجربه در نظر می گیریم)6(.

در این گفتار معارف در چهار دسته معرفت علمی، معرفت الهی، معرفت فلسفی و معرفت 
عرفانی مورد بحث قرار می گیرند. هر یک از این چهار دسته، روش های کسب معرفت و توجیه 

صدق باور خاص خود را دارند)7(.

1( »مَنْ سَلكَ طَرِیقًا یطَْلُبُ فیِهِ عِلمًْا سَلكََ الُله بهِِ طَرِیقًا مِنْ طُرُقِ الجَْنَّهِ، وَإنَِّ المَْلائكِهَ لتََضَعُ أجَْنِحَتَهَا لطَِالبِِ العِْلمِْ رِضًی 
مَاءِ وَ مَنْ فیِ الَْأرَْضِ حَتَّی الَحُْوتُ فیِ الَبَْحْرِ« )روضة الواعظین, جلد1, ص8( َّهُ لیََسْتَغْفِرُ لطَِالبِِ الَعِْلمِْ مَنْ فیِ الَسَّ لهَُ وَ إنِ

2( »عالمٌِ أفضَلُ مِن ألفِ عابدٍِ و ألفِ زاهِدٍ« )تحف العقول : 364(
3) Conviction
4) Justified True Conviction

5( به نظر نگارنده عبارت “Justified True Belief” که بطور متداول بكار برده می شود در درون خود تناقض دارد، زیرا 
در تعریف واژه اعتقاد یا Belief )بر خلاف معارف( عدم نیاز به توجیه مورد تاکید قرار می گیرد از اینرو نگارنده عبارت 

“Justified True Conviction” را عبارت مناسبتری برای معرفت می داند.
6( هر سه رکن معرفت کاملا ضروری هستند. نفی رکن اول معرفت یعنی باور )یقین یا ظن اطمینان آور( منجر به شكاکیت 
معرفتی می شود، انكار رکن دوم معرفت یعنی صدق )مطابقت با واقع( منتهی به کثرت گرایی معرفتی می شود و نفی 

رکن سوم یعنی توجیه )ارایه دلیل برای صدق باور( منجر به نسبی گرا معرفتی می شود.
7( به نظر نگارنده نوآوری صورت گرفته در این کتاب و بازترجمان مفهوم “باور صادق موجه” به مفاهیم “باور صادق مستند”، 
“باور صادق موثق”، “باور صادق مستدل” و “باور صادق منسجم” می تواند بین معارف علمی، الهی، فلسفی و عرفانی آشتی 

ایجاد کند و افق معرفت شناختی را در دانشگاه های حكمت بنیان گسترش دهد.
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الف- معرفت علمی

از منظر معرفت شناسی در فلسفه علم معاصر در جهان غرب، معرفت علمی یا دانش، 
تجربه گرایان،  و  اثبات گرایان  دیدگاه  از  موجه ترین شکل معرفت محسوب می شود. 
حس و تجربه منشاء اصلی کسب معرفت علمی محسوب می شود و استفاده از روش 
علمی به این معرفت اعتبار می بخشد. شکل اصلی استدلال در کسب معرفت علمی 
استدلال استقرایی)1( است. از این منظر "باور صادق موجه" به " باور صادق مستند)2(" 

تقلیل پیدا می کند.

ب- معرفت الهی

با عبور از قرون وسطی و آغاز جنبش رنسانس و عصر روشنگری، تقابل شدیدی بین علم و 
باورهای دینی پیش آمد. به نوعی که معارف الهی شبه علم یا علم کاذب نامیده شدند. این 
تقابل و تضاد پس از چندین قرن در دوران معاصر نیز به وضوح مشاهده می شود و این در 
حالی است که بسیاری از دانشمندان با اعتقادات الهی بر ضرورت چارچوبی معرفت شناختی 
که جایگاه معرفت علمی و الهی را در کنار هم مشخص کند تاکید دارند. معرفت الهی بخشی 

اساسی از رکن معرفتی یک حکیم محسوب می شود.

امام صادق )ع( فرمودند »حکمت عبارت است از شناخت و پژوهش در دین پس هرکدام از 
شما که در دین کاوش کند، حکیم است و مرگ هیچکدام از مؤمنین به اندازه ی مرگ یک فقیه 

برای شیطان دوست داشتنی نیست«)3(.

از آنجایی که مرجع معارف الهی با واسطه پیامبران و ائمه به خداوند می رسد، می توان مرجع 
معرفت را موثق ترین مرجع معرفت و مسیر انتقال معرفت )پیامبر، ائمه اطهار و اولیاء الله( 

را موثق ترین مسیر انتقال معرفت در نظر گرفت.

1) Inductive Reasoning
2) Evidence Based True Conviction

ینِ فَمَنْ فَقُهَ مِنْكُمْ فَهُوَ حَكِیمٌ وَ مَا أحََدٌ یمَُوتُ مِنَ المُْؤْمِنِینَ أحََبَّ إلِیَ إبِلْیِسَ مِنْ  3( »إنَِّ الحِْكْمَهً المَْعْرِفَهٌ وَ التَّفَقُّهُ فیِ الدِّ
فَقِیهٍ.« )العیاشی، ج1، ص151(
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از آنجایی که توجیه صدق باور ما به معارف الهی وثوق منبع و مجرای انتقال این معارف است 
می توان عبارت "باور صادق موجه" در معارف الهی را "باور صادق موثق)1(" نامید.

شکل اصلی استدلال در کسب معرفت الهی، استدلال ارتباطی)2( است. به بیان دیگر مسیر 
استدلال در صدد اثبات ارتباط معرفت با سرچشمه موثق معرفت از طریق علوم قرآن و 

حدیث)3( می باشد.

ج- معرفت فلسفی

بخش بزرگی از معارف بشر زاییده تفکر و استدلال عقلی انسان می باشد. در مورد اینکه 
حوزه هایی مانند فلسفه، منطق و ریاضیات علم محسوب می شود یا خیر اختلاف نظرهای 
زیادی وجود دارد)4(. معارف در این حوزه ها بصورت تجربی قابل اثبات نمی باشند و معمولا 

در قالبی قیاسی از بدیهیات و احکام و مفروضات اولیه منتج می شوند.

از آنجایی که توجیه صدق معارف فلسفی به واسطه استدلال های محکم و قابل قبول می باشد، 
"باور صادق موجه" در این حوزه از معارف را می توان بصورت "باور صادق مستدل)5(" بازخوانی 

کرد.

1) Cridble True Conviction
2) Connective Reasoning

3( مانند علم رجال، درایه الحدیث، فقه الحدیث و علم تفسیر
4( حوزه های ریاضیات، منطق و فلسفه عموما به عنوان حوزه پیش علمی یا protoscience در نظر گرفته می شوند.

5) Reasonable True Conviction
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د- معرفت عرفانی

خداوند دانای مطلق است. قرآن مجید در آیات هشتم تا دهم سوره رعد می فرماید:

• »خدا جنین هایی را که هر انسان و حیوان ماده ای آبستن است، و آنچه را رحم ها 	
می کاهند و آنچه را می افزایند، می داند؛ و هر چیزی نزد او اندازه معینی دارد)1(.«

• »دانای نهان و آشکار و بزرگ و بلندمرتبه است)2(.«	

• »برای او یکسان است که کسی از شما گفتارش را پنهان کند یا آشکار سازد، و کسی 	
مخفیانه در دل شب حرکت نماید یا در روز راه بپیماید)3(.«

این علم مختص خداوند متعال است و البته در مواردی خداوند حجاب و پرده را از روی برخی 
معارف بر می دارد و بخشی از علم بیکران خود را در اختیار بعضی از افراد قرار می دهد. 
معرفت حاصل از کشف و شهود با واسطه تجربه و استفاده از حواس پنجگانه نمی باشد و به 

نظر می رسد در این موارد خداوند چشم دل انسان را باز می نماید)4(.

اگرچه در این کتاب از عبارت معرفت عرفانی استفاده شده است ولی نقش آفرینی کشف و 
شهود مختص عرفا نمی باشد و در واقع منشا بسیاری از معارف بشر در کشف و شهود ریشه 
دارد. به عبارت دیگر آنجایی که استدلال استنباطی)5( در شکل گیری یک نظریه و یا پیشنهاد 
یک مکانیزم برای یک پدیده بکارگرفته می شود به نوعی کشف و شهود نقش آفرینی می کند)6(. 
هنگامی که یک ایده جدید و جسورانه به ذهن یک فرد خطور می کند، میزان باورپذیری آن 
به توانایی آن ایده برای توجیه وضعیت، شرایط، و یا پدیده مورد نظر بازمی گردد. در واقع اگر 
این ایده بتواند بین تعداد زیادی از مشاهدات و واقعیات پل بزند و همه آنها را در یک قالب 

ُ یعَْلمَُ مَا تحَْمِلُ کُلُّ أنُثَْی وَمَا تغَِیضُ الْأرَْحَامُ وَمَا تزَْدَادُ وَکُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ« 1( »الَلهّ
هَادَةِ الكَْبِیرُ المُْتَعَالِ« 2( »عَالمُِ الغَْیْبِ وَالشَّ

هَارِ« 3( »سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أسََرَّ القَْوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بهِِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِللَّیْلِ وَسَارِبٌ باِلنَّ
4( آیت الله مكارم شیرازی در کتاب “پیام قرآن”، کشف و شهود را »راه یافتن به عالم ماورای حس، و مشاهده حقایق آن عالم با 
چشم درون، درست مانند مشاهده حسی، بلكه قوی تر، یا شنیدن آن زمزمه ها با گوش جان« تعریف کرده اند. در این کتاب 
کسب هرگونه معرفت حتی در رابطه با “جهان محسوس” بدون واسطه حواس پنجگانه را کشف و شهود در نظر گرفته ایم.
5) Abductive Reasoning

6( مثال معروف افتادن سیب و کشف نیروی جاذبه توسط نیوتن 
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مشخص و منسجم توجیه نماید، آن ایده توسط انسان پذیرفته می شود ویا حداقل بطور جدی 
به آن توجه می شود)1(.

از آنجایی که همخوانی و انسجام این شکل از معرفت در نظام کلی معرفتی به آن اعتبار و 
اهمیت می دهد، برگردان "باور صادق موجه" در این شکل از معرفت را "باور صادق منسجم)2(" 

نامیده ایم.

1( در این موارد حتی دانشمندان نیز بدون آنكه ایده را به سبب فقدان شواهد تجربی زیر سوال ببرند، مجذوب ایده می شوند 
و از آن حمایت می کنند. برای مثال تئوری نسبیت در فاصله سال های1915 تا 1919 هیچگونه شواهد تجربی نداشت 
و یا تئوری ریسمان از زمان پیشنهاد آن در سال 1974 علیرغم فقدان شواهد تجربی تاکنون به عنوان یك نظریه مهم 

و جدی در نظر گرفته می شود.
2) Coherent True Conviction
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در قرآن و احادیث شیعه هر جا از علم صحبت شده است توصیه به تلاش برای "کسب" 
علم شده است در حالیکه در ادبیات اسلامی حکمت به عنوان یک "عطیه" که از سوی 
خداوند به بندگان خاصش عنایت می شود مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان مثال در 
آیه 269 سوره بقره خداوند می فرماید: » خدا به هر كس كه بخواهد )و او را شایسته ببیند( 
حكمت مى  بخشد«)1(. همچنین پیامبر اسلام )ص( در رابطه با لقمان حکیم فرمود: »به 
حق مى گویم که لقمان پیامبر نبود، ولى بنده اى بود که بسیار فکر مى کرد، ایمان و یقینش 
عالى بود، خدا را دوست داشت و خدا نیز او را دوست داشت و خداوند نعمت حکمت را 
به او عنایت فرمود«)2(. به بیان دیگر اگر قابلیت و زمینه های لازم در انسان محقق شود 
فیض و اعطای حکمت از سوی خداوند حتمی است. پس اگر انسان به مقام حکمت نائل 
نمی شود، از این جهت است كه شرایط را برای آن مقام در خود ایجاد نكرده است و استحقاق 

حکمت را دارا نمی باشد.

قرآن کریم در آیات 20 تا 22 سوره رعد ویژگی هایی را برای اولوا الالباب برشمرده است)3(. 
در احادیث متعددی نیز به ویژگی هایی که سبب استحقاق حکمت می شود اشاره شده 
است. این ویژگی ها همان ویژگی هایی هستند که در کنار یکدیگر با عنوان »حلم« از آن 
یاد می شود و موجبات استحقاق حکمت از سوی انسان و اعطای حکمت از سوی خداوند 

را مهیا می سازند.

1( »یؤُْتیِ الحِْكْمَةَ مَنْ یشََاءُ« )آیه 269 سوره بقره(
2( »حقا اقول لم یكن لقمان نبیا ولكن عبدا کثیر التفكر، حسن الیقین, احب الله فاحبه، و من علیه بالحكمه« )مجمع 

البیان, ج8، ص315.(
ِ وَ لَا  َّذِینَ یوُفُونَ بعَِهْدِ اللهَّ 3( صاحبان حكمت به عهد و پیمان الهی که در روز الست با خداوند متعال بسته اند وفا می کنند: »ال
ینَقُضُونَ المِْیثَاقَ« )سوره رعد آیه 20(؛ صاحبان حكمت پیوندهایی که خدا دستور به برقراری آن داده )پیوند با پیامبر و 
ُ بهِِ أنَ یوُصَلَ« )سوره رعد آیه 21(؛ صاحبان حكمت  َّذِینَ یصَِلُونَ مَا أمََرَ اللهَّ ائمه اطهار و اولیاء خدا( را برقرار می دارند: »وَ ال
نسبت به پروردگار خود خشوع دارند و از وعده  های عذاب پروردگار خود می  ترسند: »وَ یخَْشَوْنَ رَبَّهُمْ « )سوره رعد آیه 
21(؛ صاحبان حكمت از سختی حسابرسی روز قیامت و از سیاهی دفتر اعمال خود بیم دارند: »وَ یخَافُونَ سُوءَ الحِْسابِ« 
)سوره رعد آیه 21(؛ صاحبان حكمت برای رضای پروردگار در برابر مشكلات و سختی های دنیوی صبر و شكیبایی 
ِّهِمْ« )سوره رعد آیه 22(؛ صاحبان حكمت نمازهای واجب را بپا می دارند: »وَ أقَامُوا  می کنند: »وَ الَّذینَ صَبَرُوا ابتِْغاءَ وَجْهِ رَب
لاةَ« )سوره رعد آیه 22(؛ صاحبان حكمت از آنچه به آنها روزی داده شده است، در پنهان و آشكار انفاق می کنند: »وَ  الصَّ
ا وَ عَلانیَِةً« )سوره رعد آیه 22(؛ صاحبان حكمت با انجام کارهای نیك، کارهای بد و گناه را دفع  ا رَزَقْناهُمْ سِرًّ أنَفَْقُوا مِمَّ

یِّئَةَ« )سوره رعد آیه 22(؛ می  کنند: »وَ یدَْرَؤُنَ باِلحَْسَنَةِ السَّ



30 / دانشگاه های حکمت بنیان؛ کتاب اول؛ از عقلانیت تا حکمت

استحقاق 
حکمت حلم

عوامل استحقاق حکمت
ذکر عبرت

تقوا اخلاص
تدبر در قرآن زهد

ولایت ائمه حب اهل بیت

ذکر

ذِکْر، یادکردن خدا و نعمت ها و آیات الهی است. ذکر را به دو قسم ذکر لفظی و ذکر قلبی 
تقسیم کرده اند. آرامش و اطمینان دل، ترس از خدا، علم و بصیرت، رستگاری، یادکردن خدا از 

انسان، زنده شدن دل، آمرزش الهی، و بهشت از جمله آثار ذکر معرفی شده است.

ذکر خداوند موجب می شود چشم های انسان به سوی نادانسته ها و مجهولات باز گردد آنچنان 
که حضرت امیرالمومنین علی )ع( می فرمایند:

• »خداوند سبحان، یاد خود را روشنی دل ها ساخت که به پرتو آن شنوا شوند، هرچند 	
پیش از آن ناشنوا بوده اند، و بینا گردند، هرچند پیش از آن نابینا بوده اند«)1(.

• »هرکس خدا را یاد کند، بصیر شود«)2(.	

• »اهل ذکر مردمانی هستند که یاد خدا را به جای دنیا برگزیده اند و تجارت و خرید و 	
فروش، آنان را از آن مانع نشود. سراسر عمر را با یاد خدا گذرانند و نهی و منع خداوند 
را در آنچه حرام کرده به گوش غافلان می  خوانند. مردم را به عدالت فرمان می  دهند 
و خود به عدالت کار می کنند مردم را از کارهای زشت بازمی دارند و خود مرتکب آن 
نمی شوند گویی دنیا را طی کرده اند و به آخرت رسیده اند و اکنون در جهان آخرت اند 

کْرَ جِلاءً للِقُْلُوبِ تسَْمَعُ بهِِ بعَْدَ الَوَْقْرَةِ وَ تبُْصِرُ بهِِ بعَْدَ الَعَْشْوَةِ«؛ )خطبه 222 نهج البلاغه( َ سُبْحَانهَُ وَ تعََالیَ جَعَلَ الَذِّ 1( »إنَِّ الَلهَّ
َ اسِتَبصَر«؛ )منتخب الغرر، ص 24.( 2( »مَن ذَکَرَ الَلهّ



فصل سوم: حلم و استحقاق حکمت / 31

و آنچه را که آن  سوی دنیاست به عیان دیده اند«)1(.

تدبر در قرآن

تدبرّ در قرآن، تطبیق آیات با یكدیگر توأم با تفکر بر روی معنای آنها است. در أثر تدبرّ در آیات 
همسوئى و هماهنگى معانی و معارف آنها نمایان مى شود و انسان به معانی اصیل و ناب آیات 
قرآن پی می برد. تدبر در قرآن سبب می شود درهای معرفت به سوی انسان باز شود. حضرت 

امیر المومنین علی )ع( می فرمایند:

• »این قرآن کتاب خداست که با آن می  توانید راه حق را بنگرید، و با آن سخن گویید، 	
و به وسیله آن بشنوید«)2(.

• »در آیات قرآن تدبر کنید و بدان ها پند گیرید که آنها رساترین پندها هستند«)3(.	

• همچنین در سوره نساء آمده است:	

• »ای مردم! از سوی پروردگارتان برای شما برهان و حجّتی آمده است و نوری روشنگر 	
)همچون قرآن( را به سوی شما فرود آوردیم«)4(.

• پیامبر )ص( درباره ی اینکه قرآن حکمت است فرموده اند: »از خصوصیاّت قرآن، 	
اینست که عجائب آن به شماره نیاید و غرائب آن از بین نرود. چراغ هدایت و علامت 

روشن حکمت است«)5(.

وَاجِرِ عَنْ  نیَْا بدََلاً فَلمَْ تشَْغَلهُْمْ تجَِارَةٌ وَ لاَ بیَْعٌ عَنْهُ یقَْطَعُونَ بهِِ أیََّامَ الَحَْیَاةِ وَ یهَْتِفُونَ باِلزَّ کْرِ لَأهَْلًا أخََذُوهُ مِنَ الَدُّ 1( »وَ إنَِّ للِذِّ
نیَْا إلِیَ  َّمَا قَطَعُوا الَدُّ ِ فیِ أسَْمَاعِ الَغَْافلِیِنَ وَ یأَْمُرُونَ باِلقِْسْطِ وَ یأَْتمَِرُونَ بهِِ وَ ینَْهَوْنَ عَنِ الَمُْنْكَرِ وَ یتََنَاهَوْنَ عَنْهُ فَكَأَن مَحَارِمِ الَلهَّ

الَْخِرَةِ وَ هُمْ فیِهَا فَشَاهَدُوا مَا وَرَاءَ ذَلكَِ« )خطبه 222 نهج البلاغه(
2( »کِتَابُ اللهِ تبُْصِرُونَ بهِِ، وَ تنَْطِقُونَ بهِِ، وَ تسَْمَعُونَ بهِِ«؛ )خطبه 133 نهج البلاغه(

َّهُ ابَلغَُ العِبَر«؛ )شرح غررالحكم ، ج 3، ص 284.( 3( »آیاتِ القُرآنِ وَ اعتَبِرُوا بهِ فَان
ِّكُمْ وَ أنَزَْلنْا إلِیَْكُمْ نوُراً مُبِیناً«؛ )آیه 174 سوره نساء( 4( »یا أیَُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمْ برُْهانٌ مِنْ رَب

5( »الرّسول )صلی الله علیه و آله(- وَ قَدْ ذَکَرَ القُْرْآنَ: لَا تحُْصَی عَجَائبُِهُ وَ لَا تبُْلیَ غَرَائبُِهُ. مَصَابیِحُ الهُْدَی وَ مَنَارُ الحِْكْمَهٍ.« 
)تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج2، ص366 نورالثقلین(
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تقوا)))

تقوا یا پرهیزکاری، به معنی خویشتن داری و دوری از گناهان و اطاعت از دستورات الهی است. 
قرآن تقوا را شرط نجات از آتش جهنم، قبولی اعمال، نزول برکات و رهایی از گرفتاری ها در دنیا 
می داند. تقوای خدا سبب می شود چشم انسان به سوی حقایق باز شود و انسان توان شناخت 

حق از باطل را بدست آورد. حضرت امیر المومنین علی )ع( می فرمایند:

• »ای بندگان خدا از محبوب ترین بندگان نزد خداوند، کسی است که او را در راه 	
پیروزی بر نفسش یاری کرده است ... راه هدایت را با بصیرت دریافته و در آن گام 
نهاده و نشانه های این راه را به خوبی شناخته و از امواج متلاطم شهوات، گذشته 
است. از میان دستگیره های هدایت، به مطمئن ترین آنها چنگ زده و از رشته های 
نجات به محکم  ترین آنها متمسّک شده است. در مقام یقین حقایق را همانند نور 

آفتاب می  بیند«)2(.

• همچنین در سوره انفال آمده است:	

• »ای کسانی که ایمان آورده  اید! اگر تقوای الهی پیشه کنید، خداوند برایتان فرقانی 	
)قوّۀ شناخت حقّ از باطل( قرار می  دهد«)3(.

• پیامبر اسلام )ص( فرموده اند:	

• »بالاترین حکمت و دانش، ترس از خداست)4(«.	

عبرت

عبرت، به معنی درس گرفتن از تجربیات و مطالب مشهود و آشکار و شکل گیری معرفت عمیق و 
پنهان در فرد می باشد. دستیابی به بینش، بهره  بردن از تجارب دیگران، مصونیت نسبی از خطا 

1) Piety

ِ الِیَهِ عَبداً اعََانهَُ الُِله عَلیَ نفَْسِهِ ... قَدْ ابَصَْرَ طَریقَه و سَلكَ سَبیلهَُ وَ عَرَفَ مَنَارَهُ، و قَطَعَ غَمارَه،  2( »عِبادَاللهِ انَِّ مِنْ احََبَّ عِبَادِ اللهَّ
مْسِ«؛ )خطبه 87 نهج البلاغه( وَاسْتَمْسَك مِنَ  العُْری باِوَثقَِها، و من الجِبَالِ باَمَْتَنِها، فَهُوَ مِنَ  الیْقینِ عَلیَ مِثْلِ ضُوءِ الشَّ

َ یجَْعَلْ لكَُمْ فُرْقاناً«؛ )آیه 29 سوره انفال( َّذِینَ آمَنُوا إنِْ تتََّقُوا اللهَّ ُّهَا ال 3( »یا أیَ
.« )تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج2، ص368( 4( »رَأسُْ الحِْكْمَهٍ مَخَافَهٌ اللهَّ
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و استفاده بهینه از باقی عمر، از پیامدهای عبرت است. مومن به دنیا به دیده عبرت می نگرد و 
این عبرت سبب بصیرت او می شود. حضرت امیرالمومنین علی )ع( می فرمایند:

• »هر که به دیده عبرت به آن )دنیا( نگریست او را بینا کرد، و هر کس به چشم خریداری 	
به آن نظر نمود او را به نابینایی دچار ساخت«)1(.

• »خدا رحمت کند کسی را که تفکّر کند و عبرت گیرد، و پس از آن که عبرت گرفت بینا 	
گردد«)2(.

• »به  راستی که در هر چیزی برای خردمندان و پندگیران، پند و عبرتی است«)3(.	

• »در هر پندی بینش و بصیرتی است«)4(	

زهد)))

زهد، به معنی بی رغبتی و دل نبستن به دنیا است. زاهد متاع دنیا را امانتی می داند که خداوند 
جهت آزمودن او در اختیارش قرار داده است و لذا فریب دنیا را نمی خورد و از داشتن آن مسرور 
و از دست دادن آن محزون نمی شود. نورانیت قلب، گشایش زبان به حکمت، آسان شدن 
گرفتاری ها، توجه به آخرت و مشتاق بودن به سرای ابدی، بریدن از غیر خدا و روی آوری به 

خدا از ثمرات زهد است. امام صادق علیه السلام فرموده اند:

• »كسى كه بدنیا زاهد و بى رغبت باشد، خدا حكمت را در قلبش بر جا دارد و زبانش را 	
بآن گویا سازد، و او را به عیب هاى دنیا و درد و دوایش بینا گرداند، و او را از دنیا سالم 

بیرون كند و به بهشت دارالسلام درآورد«)6(.

رَتهُْ، وَ مَنْ ابَصَْرَ الِیَْها اعَْمَتْهُ«؛ )خطبه 82 نهج  البلاغه( 1( »وَ مَنْ ابَصَْرَ بهِا بصََّ
ر فَاعِتَبر وَ اعتَبَرَ فَابصَرَ«؛ )خطبه 103 نهج  البلاغه( ُ امِرَءً تفَكَّ 2( »رَحِمَ اللهَّ

3( »انَّ فیِ کُلِّ شَیءٍ مَوعِظَهً و عِبرَهً لذَِوِی اللُّبِّ والاعتِبَار«؛  )میزان الحكمه، جلد 13، صفحه 4057، حدیث 21984(
4( »فیِ کُلِّ اعتِبَارٍ استِبصَارٌ«؛ )غررالحكم و دررالكلم، ج2، ص71.(

5) Asceticism

نیَْا سَالمِاً  نیَْا دَاءَهَا وَ دَوَاءَهَا وَ أخَْرَجَهُ مِنَ الدُّ رَهُ عُیُوبَ الدُّ ُ الحِْكْمَةَ فیِ قَلبِْهِ وَ أنَطَْقَ بهَِا لسَِانهَُ وَ بصََّ نیَْا أثَبَْتَ اللهَّ 6( »مَنْ زَهِدَ فیِ الدُّ
لَامِ.« )الكافی ج  2؛ ص128( إلِیَ دَارِ السَّ
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همچنین حضرت امیرالمومنین علی )ع( می فرمایند:

• »چگونه خانه دنیا را توصیف کنم که ابتدای آن سختی و مشقت، و پایان آن نابودی 	
است، در حلال دنیا حساب، و در حرام آن عذاب است، کسی که ثروتمند گردد فریب 
می  خورد، و آن  کس که نیازمند باشد، اندوهناک است، و تلاش کننده دنیا به آن نرسد، 
و به رهاکننده آن، روی آورد، کسی که با چشم بصیرت به آن بنگرد او را آگاهی بخشد 

و آن  کس که چشم به دنبال دنیا دوزد، کوردلش می  کند«)1(.

اخلاص)))

اخِلاص، انجام دادن عمل تنها برای خدا و پاک کردن نیتّ از غیر خدا است. از نظر اسلام، بندگى 
مخلصانه زیربناى سعادت انسان است. از جمله آثار اخلاص می توان به بصیرت و نورانیت 
دل، خضوع ، كفایت امر و درمانده نشدن در كارها، سعادت و كامیابى و كمال عبادت اشاره 

کرد. پیامبر اکرم )ص( فرموده اند:

• کسى که چهل شبانه روز با اخلاص عمل کند، خداوند چشمه هاى حکمت را در قلب 	
او مى جوشاند و بر قلم و زبانش جارى مى کند)3(.

حب اهل بیت و ولایت ائمهّ

اهل بیت پیامبر و ائمه )ع( مصباح الهدی و چراغ فروزان هدایت هستند. حب این بزرگواران 
و تاسی و پیروی از آنان شرط لازم شکل گیری حکمت در انسان است.

پیامبر اکرم )ص( فرمودند »آنکه جویای حکمت است، باید اهل بیت مرا دوست بدارد)4(«.

لهَُا عَنَاءٌ! وَ آخِرُهَا فَنَاءٌ! فیِ حَلَالهَِا حِسَابٌ، وَ فیِ حَرَامِهَا عِقَابٌ. مَنِ اسْتَغْنَی فیِهَا فُتِنَ، وَمَنِ افْتَقَرَ فیِهَا  1( »مَا أصَِفُ مِنْ دَارٍ أوََّ
رَتهُْ، وَ مَنْ أبَصَْرَ إلیَْهَا أعَْمَتْهُ«؛ )خطبه 82 نهج البلاغه( حَزِنَ، وَمَنْ سَاعَاهَا فَاتتَْهُ، وَ مَنْ قَعَدَ عَنْهَا وَاتتَْهُ، وَ مَنْ أبَصَْرَ بهَِا بصََّ

2) Sincerity

3( »من أخلص لله أربعین صباحا فجر الله ینابیع الحكمة من قلبه علی لسانه« کسی که چهل شبانه روز با اخلاص عمل کند، 
خداوند چشمه های حكمت را در قلب او می جوشاند و بر قلم و زبانش جاری می کند. ) بحارالأنوار 67 242 باب 54 (

4( »مَنْ أرََادَ الحِْكْمَهً فَلیُْحِبَ أهَْلَ بیَْتِی.« )بحارالأنوار، ج27، ص116(
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امام صادق )ع( فرمودند »هرگاه علم صحیح خواستی، آن را از اهل بیت پیامبر )ص( بگیر. علم 
را به ما داده اند و حکمت و فصل الخطاب را برای ما تشریح کرده اند. خداوند ما را برگزیده و 

چیزی که به احدی در جهان نداده، به ما داده است)1(«.

َ اصْطَفَاناَ وَ آتاَناَ ما لمَْ  َّا رَوَینَْاهُ وَ أوُتیِنَا شَرْحَ الحِْكْمَهٍ وَ فَصْلَ الخِْطَابِ إنَِّ اللهَّ حِیحَ فَخُذْ عَنْ أهَْلِ البَْیْتِ فَإنِ 1( »إذَِا أرََدْتَ العِْلمَْ الصَّ
یؤُْتِ أحََداً مِنَ العْالمَِین.« )بحارالأنوار، ج26، ص158(



فصل چهارم:

پیامدهای
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بزرگترین  از  یکی  حکمت 
نعمت هایی است که خداوند به 
فرد مومن اعطا می کند. به واسطه 
حکمت انسان بصیرت پیدا میکند 
حقایق  روی  بر  او  چشم های  و 
صاحب  فرد  می شود.  گشوده 
حکمت توانایی شناسایی خیر از 
شر و حق از باطل را پیدا می کند؛ 
مصلحت امور را در شرایط دشوار 
و پیچیده درمی یابد و امور را به 

سمت امر صلاح تدبیر می نماید.

بصیرت)))

بصیرت ویژگی و صفتی در قلب انسان است که سبب شناخت و درک صحیح از شرایط و 
موقعیت ها می گردد و به واسطه آن انسان حقایق اشیا و امور را درک می کند همان گونه که 
به وسیله چشم، ظاهر اشیا را می بیند)2(. کسی که بصیرت داشته باشد، در وضعیت های مبهم 

و پیچیده بینش درستی دارد و مسیر را اشتباه نخواهد پیمود.

تمیز خیر از شر)))

تمیز خیر از شر همیشه برای انسان مقدور نیست زیرا این عاقبت امور است که خیر یا شر 
بودن آنها را مشخص می کند و انسان بسیاری از اوقات از عاقبت امور اطلاع ندارد. خداوند 

در قرآن مجید می فرمایند:

1) Insight

2( هاشمی رفسنجانی، اکبر ، فرهنگ قرآن، ج 6، ص263.
3) Good vs Evil

حکمت

بصیرت

تمیز خیر از شر

تشخیص حق از باطل

شناخت مصلحت

تدبیر
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• » و بسا چیزى را خوش ندارید و آن براى شما بهتر است، و بسا چیزى را دوست دارید 	
و آن براى شما بدتر است، و خدا مى  داند و شما نمی  دانید)1(«.

 امیرالمؤمنین )ع ( در تعبیر زیبایی می فرمایند:

• »خیر نیست آن خیری که بعد از آن آتش جهنم باشد و شر نیست آن شری که بعد از 	
آن بهشت باشد«)2(.

و در روایت دیگری می فرمایند:

• »خیر و شر معلوم نمی شود مگر بعد از آخرت، چرا که همانا خدای عز و جل همۀ خیر 	
را در بهشت و همۀ شر را در جهنم قرار داده است چرا که این دو باقی خواهند بود«)3(.

فردی که موهبت حکمت به او عطا شده است می تواند در امور مختلف خیر از شر را تشخیص 
دهد.

تشخیص حق از باطل)))

تشخیص حقّ از باطل یكی از اساسی ترین چالش های زندگی انسان است و هر فردی در طول 
زندگی خود بطور مداوم با این مسأله روبرو می شود. همه انسان ها در شرایط مختلف موضع 
خود را حقّ و موضع طرف مقابل را باطل معرفی می كنند. در طول تاریخ حتیّ شرورترین افراد 

و در ناشایست ترین اعمال، خود را صاحب حقّ می دانند.

چه بسا افراد مومنی که در بزنگاه های تاریخ در تشخیص حق از باطل ناکام مانده اند و با ترک 
قافله حق به اردوگاه باطل پیوسته اند. فردی که موهبت حکمت به او عطا شده است می تواند 

حق را از باطل تشخیص دهد.

ُ یعَْلمَُ وَ أنَتُْمْ لا تعَْلمَُونَ« )سورة بقره، آیة 216.( 1( » عَسی  أنَْ تكَْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَ عَسی  أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ اللهَّ
2( َ»ما خَیْرٌ بخَِیْرٍ بعَْدَهُ النَّارُ وَ مَا شَرٌّ بشَِرٍّ بعَْدَهُ الجَْنَّهُ« )نهج البلاغه، حكمت 387(

َّهُمَا البَْاقیَِانِ« )بحار  رَّ کُلَّهُ فیِ النَّارِ لِأنَ َ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ الخَْیْرَ کُلَّهُ فیِ الجَْنَّهِ وَ الشَّ رَّ إلِاَّ بعَْدَ الْخِرَهِ لِأنََّ اللهَّ 3( »لنَْ ترََی الخَْیْرَ وَ الشَّ
الأنوار، ج 75، ص 284.(

4) Right vs Wrong
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شناخت مصلحت)))

ریشه لغوی مصلحت صَلحََ )در برابر فسََدَ( است مصلحت به آنچه حامل سود و نفع برای انسان 
یا جامعه باشد، اطلاق می گردد. مصلحت هم معنی ایجابی دارد و هم معنی سلبی دارد و لذا 

می توان گفت که مصلحت جلب منفعت و دفع ضرر یا مفسده است.

فرد صاحب حکمت می تواند در امور و شرایط مختلف از میان گزینه ها و راه حل های متعدد 
گزینه اصلح را شناسایی نماید.

تدبیر)))

تدبیر، مستلزم دوراندیشی و قدرت پیش بینی آینده، چاره جویی و یافتن راه حل مناسب برای 
مشکلات و امور آینده و برنامه ریزی جهت دست یافتن به اهداف و آرمانهای تبیین شده برای 

آینده است. امیر المومنین )ع( می فرمایند:

• »تدبیر، نیمى از یارى است)3(«.	

• » بهترین دلیل بر فراوانى عقل، حسن تدبیر است)4(«.	

• » سوء تدبیر، موجب ویرانى و نابودى است)5(«.	

تدبیر بطور عمده ساحت تمهید و مدیریت عملیات را دارد و به این دلیل مفهوم آن به دنبال 
مفهوم شناخت مصلحت معنی پیدا می کند. به بیان دیگر فرد صاحب حکمت پس از شناسایی 

گزینه اصلح می تواند جریان امور را به سوی آن مدیریت نماید.

1) Expediency
2) Contrivance

3( »الَتَّدْبیِرُ نصِْفُ الَمَْعُونةَ« )غرر الحكم و درر الكلم، ج 1، ص 468(
4( » أدَلُّ شَیءٍ عَلی غَزارَةِ العَقلِ حُسنُ التَّدبیرِ« )غرر الحكم: 3151(

5( »سُوءُ التَّدبیرِ سَبَبُ التَّدمیرِ« )غرر الحكم: 5571(
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قران کریم می فرماید: »خداوند حكمت و بینش را به هر كس بخواهد مى دهد و به هركس 
حكمت داده شود، همانا خیرى فراوان به او داده شده است و جز خردمندان از این نكته 

متذكّر نمى گردند)1(.«

این به آن معنی است که پیامدهای شکل گیری حکمت در فرد، تنها بصورت یک ظرفیت 
بالقوه باقی نمی ماند و حکیم با احساس مسئولیت کامل، تمام ظرفیت خود را برای خیررسانی 

به دیگران به فعل می رساند.

خیر کثیرحکمت

تشخیص حق 
از باطل

اتخاذ موضع درست در مواجهه با دیدگاه های 
متناقض

درک صحیح از شرایط و موقعیت های مبهم بصیرت
و پیچیده

درک صحیح از مطلوبیت امور به واسطه تمیز خیر از شر
پیش بینی عاقبت آنها

شناخت 
مصلحت

شناسایی سود و نفع و یا ضرر و مفسده نهایی 
انتخاب ها

برنامه ریزی جهت دستیابی به اهدافتدبیر

فرد حکیم با شناخت دقیق از شرایط و مقتضیات محیط و با درک درست از اهمیت و اولویت 
امور و مشکلات و شناخت کامل از ظرفیت خود در حل این مشکلات همواره خود را در جایگاهی 
قرار می دهد که عملکرد وی بیشترین تاثیر مثبت)2( را بر افراد و محیط پیرامونی داشته باشد. 

به بیان دیگر یک حکیم همیشه در انتخاب بین مهم و مهمتر، امر مهمتر را بر می گزیند.

این به آن معنی است که حکیم برای آنکه بیشترین تاثیرات و منافع فرافردی را ایجاد نماید، 

رُ إلِاَّ أوُلوُاْ الْألَبَْابِ« )آیه 269 سوره بقره( کَّ 1( »یؤُْتیِ الحِْكْمَةَ مَنْ یشََآءُ وَمَنْ یؤُْتَ الحِْكْمَةَ فَقَدْ أوُتیَِ خَیْراً کَثِیراً وَمَا یذََّ
2) Externality
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خود را در جایگاه نقش های فرادستی)1( قرار می دهد و با استفاده تمام و کمال از ظرفیتی که 
خداوند در وجودش به ودیعه گذاشته است در نقش های فرادستی از خود عملکردی درخشان 
و استثنایی)2( بروز می دهد و به واسطه عملکرد استثنایی در جایگاه نقش های فرادستی، 

بیشترین منفعت را عاید سایر افراد می کند.

البته خیر کثیر صاحب حکمت تنها در بعد بیرونی و در ارتباط با سایر افراد معنی پیدا نمی کند 
و در برخی از احادیث خیر کثیر متوجه فرد صاحب حکمت دانسته شده است. به عنوان 
مثال در حدیثی آمده است که »شناخت امیرالمؤمنین )ع( و امامان )ع( خَیْراً کَثِیراً است«)3(. 

همچنین امام صادق )ع( فرموده اند:

• »مراد از خیر کثیر در أوُتیَِ خَیْراً کَثِیراً اطاعت خدا و معرفت امام )ع( است«)4(.	

• »منظوراز خیر زیادی که به او داده شده، شناختن امام )ع( و دوری گزیدن از گناهان 	
بزرگی است که خدا آتش دوزخ را بر انجام دهنده ی آن ها واجب و لازم گردانیده 

است)5(«.

در این موارد به نظر می رسد خیر کثیر در بعد معنوی آن و به واسطه بالاترین سطح شناخت 
و پیروی مطلق از امام )ع( معنی پیدا می کند.

1( نقش های فرادستی به نقش های حرفه ای اطلاق می شود که عملكرد فرد در آنها تاثیرات فرافردی گسترده ای را در 
حوزه های مربوطه به دنبال دارد. نقش هایی مانند فیلسوف، نظریه پرداز، رهبر، طراح سیستم، سیاستگذار، سیاست ساز، 

مدیر ارشد، پژوهشگر برجسته، و کارآفرین موفق از جمله نقش های فرادستی محسوب می شوند.
2) Talent

هٍ« )تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج2،  3( »علیّ بن إبراهیم )رحمة الله علیه(- الخَیْرُ الكَثِیرُ مَعْرِفَهٌ أمَِیرِالمُؤْمِنِینَ )ع( وَ الأئَمَِّ
ص366(

ِ وَ مَعْرِفَهٌ الْمَِامِ.« )الكافی، ج1، ص 185( 4( »فَقَدْ أوُتیَِ خَیْراً کَثِیراً فَقَالَ طَاعَهٌ اللهَّ
ُ عَلیَْهَا النَّارَ.« )وسایل الشیعه، ج15، ص315( َّتِی أوَْجَبَ اللهَّ 5( »فَقَدْ أوُتیَِ خَیْراً کَثِیراً قَالَ مَعْرِفَهٌ الْمَِامِ وَ اجْتِنَابُ الكَْبَائرِِ ال
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نقش صاحبان حکمت در تمدن آرمانی

در بعُد حکمرانی می توان تصور نمود در مملکتی که مدیران و سیاستگذاران آن حکمای 
خدمت سالاری)1( هستند که مبتنی بر علم و حلم و عقل کشور را اداره می کنند، همه امور 
کشور به درستی تمهید می گردد و از عملکرد حاکمیت بیشترین منافع متوجه مردم می شود.

به بیان دیگر برآیند تاثیر عملکرد حکمای یک کشور می تواند آن کشور را به یک مدینه فاضله 
و تمدن آن کشور را به یک تمدن آرمانی تبدیل نماید.

1( واژه خدمت سالار، واژه ای است که نگارنده حدود بیست سال قبل به عنوان برگردان فارسی کلمه steward انتخاب کرده 
بود. این واژه به افرادی اشاره دارد که با درک درست از ظرفیت بالای خداداد خود و توسعه صلاحیت های ضروری در جایگاه 

نقش های فرادستی یا “سالاری” قرار می گیرند ولی هدف انها از این امر صرفا “خدمت” به سایر بندگان خدا می باشد. 
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بصیرت
تمیز خیر از شر

باطل ص حق از 
تشخی

شناخت مصلحت
تدبیر

تفکر

تأمل، تدبر و تفقه

تعقل

عقل عملی

ی
عقل نظر

عقل بدلی

عقل بالقوه

عقل بالفعل

عقل ایمانی

عقل بالملکه

عقل بالمستفاد

فعل 
حکیمانه

تمدن 
آرمانی

تعقل
ی 

اعطا
ت

حکم
خیر 
کثیر

زمینه 
ت

حکم
ت

معرف

استحقاق 
ت

حکم
حلم

ت
عوامل استحقاق حکم

ذکر
عبرت

تقوا
ص

اخلا
تدبر در قرآن

زهد

ولایت ائمه
حب اهل بیت ی 

ش ها
رو

ت
ب معرف

س
ک

ت
معرف

س و تجربه
ح

معرفت علمی

عقل و برهان
معرفت فلسفی

وحی و نقل
معرفت الهی

ف و شهود
کش

معرفت عرفانی

ش علمی
رو

عرفانی نظری

استدلال، جدل، اشراق

فقه و کلام
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نتیجه گیری:

در این کتاب چارچوب مفهومی ساده ای برای درک و تعریف سازه حکمت ارایه کرده ایم. 
بر اساس این چارچوب مفهومی علم، عقل و حلم پایه های شکل گیری حکمت محسوب می 
شوند. معرفت زمینه ساز شکل گیری حکمت در فرد است، حلم استحقاق حکمت را رقم می 
زند و عقل محور فعل حکیمانه است. همچنین بیان گردید که فرد صاحب حکمت، معرفتی 
عمیق و گسترده از پدیده های جهان هستی دارد، به واسطه ارزش های درونی شده خود از 
کمال مطلوب این پدیده ها آگاهی دارد و با بکارگیری قوای عقلانی خود مسیر طی طریق 
به سوی این کمال مطلوب را شناسایی و حرکت در این مسیر را تدبیر می کند. از این بابت 
تشخیص حق از باطل، تمیز خیر از شر، بصیرت، شناخت مصلحت و تدبیر امور را می توان از 
نتایج حکمت دانست که به واسطه آن فرد صاحب حکمت منشاء خیر کثیر برای خود و دیگران 
می شود. تجمیع تأثیرات مثبت افراد صاحب حکمت در یک جامعه، آن جامعه را به سوی 

آرمانشهر و مدینه فاضله رهنمون می سازد.

در گزارش های بعدی این پروژه، چارچوب مفهومی ارایه شده برای درک حکمت ابتدا در 
بعُد فردی مبنای شناخت حکما قرار می گیرد و به دنبال آن و در بعُد موسسه ای ساختار و 

کارکردهای دانشگاه حکمت بنیان مورد بحث و مداقه قرار می گیرد.


